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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۸1 همزمان با جلسه ۸۸1 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 26 فروردین 1۳۹5 در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه پور، فرزانه استوار، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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یادم رفته شبیه خودم باشم
همان چند روز دویدن وحشیانه

دست در موها کافی بود
چشم، پر از ترسی غریزی و

نوایی باستانی زیر لب.
گفت ستاره ها را بشمار و فراموش کن

ابر بود
درخت ها را بشمار

بیابان بیابان
سراب سراب سر کشیدم

نمی دانستم پوست اسبی وحشی را می بوسم
باید می گفتم

بهتر بود تا مرگ با من بیایی
هزار سال قبلِ ریشه دواندن درد.

از خودم می پرسم
از این درخت چطور می شود برگی افتاده

پاییز را بگذراند و به بهار برسد
زمستان را روی نیمکتی اجاره ای بگذراند

بوسه های عابران را تحمل کند
تماس های مکرر را

این

دل به باد ندهد
نمی شود

دل به نم پیاده رو ندهد.
جای ترک کردن درختم درد می کند

»من  از  می شود  جدا  برگی  باد  تکان  هر  با 
کجای ایستادنم هستم«

روبروی نیمه ی تاریک زمین.
گفتم این برای تو

از کوه گذر کن برسان
لکه ای ابر اگر شد ببار

یا کنار کوچه ای بتکان.
گفت: بی کلامم، حرف زدنی یادم نیست

این همه خمیر فریادهاست که می برم
تلخ است، این

یا ابری از دود، بوی تند کهنه ای در کوچه ای
ولی شاعری را می شناختم که کلماتش را در 

خاک می خواباند
سنگهایی درخشان.

گفتم این را ببر
گفت: با خودت روزی که در تنم خوابیدی
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دست ندارم و سالهاست جز نگاهی خیره نیستم
ببین برای هر سنگ زیبام، چند استخوان آدم 

گرفته ام
تلخ است، این

نه خوراک ریشه ای نه کرمی که در تنت می لولد
ولی شاعری را می شناختم که کلماتش را در باد 

می خواباند
نوایی سحرآمیز.

دریا تنم را بگیر با دستهای سختت، حجم آبی و 
آگاهت را در من غرق کن.
تلخ است از نگاه پیداست

گفت نه
در  را  کلماتش  که  می شناختم  را  شاعری  ولی 

آسمان می خواباند
ستاره هایی درخشان.

دریا ماهی های خودش را دوست داشت.
سرخ و تلخ

زیبا و کشنده
آتشم، این منم

از خودم کجا بروم از تنت

ولی شاعری را می شناختم که کلماتش را در 
تنش می خواباند

شوری سیال.
از دستهام به پا به دیواره ی تاریک به یادی که 

با من است
نگاه می لغزد

خواه سنگ شو، ستاره شو بخوان برقص
زمزمه ایست هزار ساله

باید بپوشم این فاصله را
تنم سرد

کرخت خیالی زبانه می کشد
دست بردنی که می سوزاند

دست بردنی که یخ.
غار می تنم می کَنم می شوم

آتش می زنم از خودم
گرم شوم با این شومی تپنده در من

به باستانی ترین خیالم خوش
تلخ و کهنه.

سعیدتوکلی

aleph.ir
gerishna.com
https://tavakoli.wordpress.com
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او رفت و مرا در وسط عشــق رها کرد
عمری ست که عق می زنم از رایحه ی شین

سردرد شدیدی که گرفتم وسط شعر
از بوی خیانت زده ی عشـق دروغین

من تلخ تر از مخمصه ی عشق ندیدم
در خاطــر فرهاد نیا خلــوت شیرین

درگیری دل از تب گرمای جنوب است
اما چه کنم رفـت غزل سمت ورامین

قلب است تحمل نکند ماهــی قـرمز
صد دلهره در حاشـیه ی تنگ بلورین

در حـال توســل به خدا شـعر سرودم
هر لحظه نوازد دل من سوره ی یاسین

صدها غزل از گوشه ی این شعر تراود
تکثیــر شـود قافیه از بیــت نمادیـن

یعقوبفیروزی
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Austin, Texas
 
And you know something else? The man that stood by the river beneath the bridge, he 
died. Soon after he learned something important. His wife died too.
But I have to say that he was like me. A normal. An ordinary. A Gomer. And before he 
died, he went to visit what was left of his mother. She didn›t seem to notice he was nearly 
crazy and half wall-eyed.
»Are you dead yet?«
That›s what she asked him. While a clutch of birdwatchers hovered near the willow tree 
outside the rest home window. He couldn›t imagine what they were seeing and he didn›t 
hear the question.
But he noticed her roommate. He noticed the rounded bow of resignation. A vacant-eyed 
cowl of a face dreaming from its own lost history, the eyes set deeper than the head could 
comfortably accommodate.
Outside, the color of his aging DeSoto began screaming through its grill, the desert heat 
wavering like his resolve.
Let›s take a closer look at this friendly monster. He›s not really cruel. He›s not evil. He›s 
not wielding swords of righteous destruction.
But diseased he might be. He might be acting this way because of a tiny bacteria or a 
somewhat larger infectious thought. It might have been living with him a long time before 
he gave it too much attention.
What was left of his mother was different. You could see that coming. You could try to 
act like you were ready. You could tell yourself that you knew this. Even if it was really 
something else that you knew. You could deny ever having had a mother. You could 
dismiss the wife. You could say you had never been there. You could say where. You 
could say you had never lived among yourself.

RichIves

Caution:DoNotTouchGroundedBats
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آستین، تگزاس
و یک چیز دیگر را می دانی؟ مردی که کنار رودخانه، پایین پل ایستاد، مرد. بلافاصله بعد از این که از چیز 
مهمی با خبر شد. زنش هم مرد.ولی باید بگویم که او مثل من بود. عادی. معمولی. بیماری پر دردسر. و 
قبل از مرگش رفت تا ببیند چه چیزی از مادرش باقی مانده است. به نظر نمی رسید مادرش متوجه شده 

باشد که پسرش تقریبا دیوانه ای شده بود با چشم هایی از حدقه بیرون زده.
»هنوز مرده ای؟«

دسته  یک  سالمندان،  خانه ی  پنجره ی  از  بیرون  که  حالی  در  پرسید.  پسرش  از  که  بود  چیزی  این 
پرنده شناس دور درخت بید می پلکیدند. مرد نمی توانست تصور کند که آن ها به چه چیزی نگاه می کردند 
و سوال مادرش را هم نشنید. ولی متوجه هم اتاقی اش شد. متوجه پاپیون گردی شد که از سر تسلیم بسته 
شده بود. متوجه حلقه ی نگاهِ گنگِ روی صورتش شد که خواب گذشته ی گم شده اش را می دید، نگاهی 

که آن قدر عمیق و جا افتاده بود که سر نمی توانست آن را به درستی درون خود جا دهد.
بیرون، رنگ ماشین دسوتوی قدیمی اش از میان میله های آهنی اش شروع کرد به جیغ زدن. گرمای بیابان 
مثل تصمیمش مردد بود. بیا از نزدیک تر نگاهی به این هیولای مهربان بیاندازیم. او واقعاً هم بد نیست. 
شیطان نیست. شمشیرهای منصفانه ی نابودی را به کار نمی برد. ولی شاید مریض باشد. شاید به خاطر 
یک سری باکتری ریز یا فکر مسری تا حدی بزرگ تر این طور عمل کرده باشد. شاید مدت ها قبل از این که 

به آن به خوبی توجه کند، با او می زیسته است.
چیزی که از مادرش به جا مانده بود، متفاوت بود. می توانستی ببینی که دارد می آید. می توانستی طوری 
اگر  حتی  می دانستی.  را  این  که  بگویی  خودت  به  می توانستی  بودی.  آماده  انگار  که  کنی  بازی  فیلم 
واقعیت چیز دیگری غیر از آنچه تو می دانستی بود. می توانستی نادیده بگیری که اصلا مادری داشته ای. 
می توانستی بی خیال زنت بشوی. می توانستی بگویی که تو هیچ وقت آن جا نبوده ای. می توانستی بگویی 

کجا.
می توانستی بگویی که هیچ وقت در درون خودت زندگی نکرده ای.

ترجمه:نسرینخندان

هشدار:بهخفاشهایرویزمیننشستهدستنزن
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نوشتن عادتی است که هیچ وقت برایم عادی نمی شود. 
می شود  خلسه ای  بشود،  که  مزمن  بی مخاطب اش  نوع 
که به نوعی امساک خود است از دیگران. نوشتن به نوعی 
خودشیفتگی است. خودشیفتگی از خودی که داری با 
کلمات به شیوه ای، هر جایی، با هر موضوعی برآورده اش 
می کنی. مثل نقاشی که با رنگ، مثل فیلم سازی که با 
تصویر. زمان زیادی از کشف این موضوع نمی گذرد؛ که من 
دوست داشتن هایم را، تا حدی زیادی ناخودآگاه، با نوشتن 
نشان داده ام. نوشتن شما را یاد آدم ها می اندازد. خاطره ی 
دارایی تان شریک شان کرده اید.  بهترین  در  آدم هایی که 
خاص ترین شکل دوست داشتن است که بارها ناخودآگاه 
نامه نگاری های  از  کرده ام:  ثبت  جایی  و  کرده ام  تمرین 
دوران دبیرستان، یادداشت های کوتاه و بلند، انشا نوشتن 
برای نصف بچه های کلاس، تزم برای پدر و مادر و دوستم، 
نقدی که بر اثری نوشته ام، حتی چکیده ها و مقاله هایی که 
برای بچه ها ترجمه می کردم. شاید چون نوشتن مثل حرف 
زدن آدم را دستپاچه نمی کند و به تو فرصت می دهد برای 

اینکه حرف ات را مزه مزه کنی.

نوشتنخوباست

پرچمسفید
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دارم  درون  ققنوس  یک  من 
با فروپاشی عصبی  که هر روز 
می میره و از خاکستر پوچی باز 

متولد می شه.

یادداشتهای3:2۱نیمهشب

شکست عشقی مثل 
تلخی ته چایی است 
برای زندگی خیلی ها 
می کنن  احساس  و 
و  رنگ  زندگی اش  به 
بوی خوشایند تلخی 
می ده. اما من چایی 

عکس زندگی در آیینه »اَلَه زو« است. زندگی معنی نمی خورم قهوه هم
ساده ای دارد تلاش برای بیشتر نفس کشیدن.

لزوما  باشی  گرفته  درستی  تصمیم  این که 
تصمیم  اون  گرفتن  از  که  نمی شه  باعث 

خوشحال باشی.

@Masoud_gh

@tashbaad

@gerashکاکال
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2۳کتابخواری

گزارش چهارمِ نود و چهار: آخرین گزارش، آخرین 
کتابخواری.

فصل سوم؛ رمان

تنها سه پیش نهاد ویژه:
هجده  میان  از  کاتب:  محمدرضا  از  »هیس«   ■
رمانی که سال گذشته خواندم، این یکی را، ویژه تر 
از همه، پیش نهاد می کنم. وقایعی که قطعیت شان 
بر مخاطب معلوم نمی شود، به روایت راویانی بازگو 
و حیات شان هم معلوم مان  می شود که صداقت 
نمی شود. گاه روایت ها در هم می پیچند و رخدادها 
از هم عبور می کنند، اما سرآخر »خون« در همه جا 
حسن ختام است. رمان، خوانشی دیگر از مرگ و 
قتل و لذت است و در توصیف صحنه، شکوهمند 
است و گیرا. شیوه ی متفاوت نشانه گذاری متن و 
را کمی  نام گذاری فصل ّهای کتاب، خوانش اش 

حوصله طلب کرده، اما می ارزد.
براتیگان:  ریچارد  از  آمریکا«  در  قزل آلا  »صید   ■
عده ی کثیری می گویند رمان است، عده ی قلیلی 
معتقد  هم  نفر  یک  است،  رمان  ضد  می گویند 
و  یکتا  و  است  خاص  چنان  براتیگان  سبک  بود 
تازه، که جز این هاست و قالب جدیدی است که 
اسم اش را باید گذاشت »براتیگان« و مثل وقتی 

که می گوییم »فلانی رمان نوشته« بگوییم »فلانی 
براتیگان نوشته«! در برداشت اول، قصه ی تلاش 
نویسنده برای صید قزل آلا است به نثری شاعرانه 
به  را  ترتیب شان  می توان  که  کوتاه  فصولی  در  و 
جامعه ی  از  اما،  ژرف تر  برداشتی  در  ریخت.  هم 
را بگویم، من در  آمریکا حرف می زند. راست اش 
برداشت  دو  این  وسط  جایی  اول بارخوانی اش، 
ماندم اما نثرش، تشبیهات اش و خرده روایت هایش 
از دید من چنان جذاب بود که جرات اش را دارم از 
دیگران بخواهم بخوانندش. آنی که من خواندم، 

ترجمه ی هوشیار انصاری فر بود و نشر نی.
■ »فراتر از بودن« از کریستین بوبن، برگردان مهوش 
قویمی و سمیرا صادقیان، نشر آشیان: پناهِ اولِ 
آن ها که در آستانه ی از دست دادنِ چیزی یا کسی 
کرده اند،  عبور  آستانه  این  از  که  آن ها  یا  هستند 
»نوشتن« است. بوبن، شاعرترین نثرنویسی است 
که من شناخته ام و در نظرم خواندن نوشته هایش، 
نامه ای  بودن«  از  »فراتر  موسیقی ست.  شنیدن 
عاشقانه است که نویسنده پس از مرگ محبوب اش 
برای او می نویسد. خواندن این کتاب، همراهی با 
داغ دیده ای عاشق است که از زندگی دل می کَنَد 

و به قاعده ی روزگار، باز ناگزیر به آن دل می بندد.

کارنامهیچهارمنودوچهار

عارفهرسولینژاد
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سعید  خواجه پور  محمد  حضور  با  هفته  این  جلسه ی 
توکلی و ابوالحسن محمودی برگزار شد. دومین داستان 
از سری ویلچرنوشت های عبدالوهاب نظری در الف این 
شنیدیم.  خودش  صدای  با  که  بود  شده  منتشر  هفته 
دوری  نظری  کارهای  قوت  نقطه  می گوید:  خواجه پور 
به صورت  او  است  احساس گرایی  و  از سانتی مانتالیسم 
وسواس گونه ای حذر دارد که احساسات مخاطبان خود 
افراط  به سمت  این دوری کردن گاهی  را تحریک کند. 
می رود و خواننده خیال می کند که نویسنده به بی خیالی 
زده است یا از آن طرف بام افتاده است. با این وجود من 
از احساس گرایی عمدی  معتقدم تلاش برای دور شدن 
ندارد  نیازی  و  شود  تعدیل  می تواند  ولی  است  مثبت  و 

نویسنده بر روی آن تاکید داشته باشد.
اما نقطه قوت کار به نظر من ته مایه طنز و کنایه موجود 
رویایی  خانه   مایه  بن  است.  شده  منتشر  اثر  دو  این  در 
تلاش خانواده برای ساختن یک زندگی بهتر و راحت تر 
هر  از  بیش  نهایت  در  که  تلاشی  اما  است  معلول  برای 
تمام  و  شود  پاک  او  گذشته  که  می شود  باعث  چیزی 
زندگی او در معلولیت فعلی خلاصه شود. همین بن مایه 

کنایه آمیز به قدر کافی تلخ و طنز است.
به  رسیدن  و  یادداشت  مرز  از  گذشتن  برای  نویسنده 
کند.  تاکید  جزییات  روی  بر  این  از  پیش  باید  داستان 
مثلا در بخش یادداشت های روی درخت می شد بخشی 
از این یادداشت ها را آورد یا حتی صحنه حمام کردن را با 

جزییات بیشتری توصیف و پرداخت کرد. 
احساس گرایی  دام  در  افتادن  از  هراس 
همچنین باعث شده در شخصیت پردازی 
یعنی  شود.  انجام  فاصله  با  کار  هم 

تاکید  بیشتر  خود  برای  مادر  دلایل  روی  کمی  می شد 
داشت مثلا این همه هزینه بار سنگینی بر دوش خانواده 
شود.  توجیه  خانواده  اعضای  دیگر  برای  باید  که  است 

مثلا کوتاه جایی به کمبود بودجه اشاره می شود. 
دکتر رحمانیان می گوید:

»یکی از نکات مثبت داستان ویلچرنوشت اینه که چون 
رو  مخاطب  است،  شده  زیست  تجربه ی  و  واقعی ست 
این قسمت چاشنی طنزش کمتره و در  جذب می  کنه. 
فاحشی  تفاوت  اول  قسمت  به  نسبت  مادر  شخصیت 

میبینیم. و این جای سؤال داشت برام چرا؟«
نظری به عنوان مولف ترجیح می دهد پاسخ ندهد و فقط 
می گوید: خوب این می تونه جنبه ی دیگری از شخصیت 

مادر باشه.
شخصیت  اول،  قسمت  در  می دهد:  ادامه  رحمانیان 
مادر)قسمتی که مربوط به کشیدن موهای مادر می شد( 
فرزندش،  راحتی  برای  است  حاضر  که  دوم  قسمت  با 
یا  توضیح  یا حداقل  بود.  تناقض  در  را عوض کند  خانه 

دلیلی منطقی برای تغییر روند نمی بینم.
جزو  مادر  متناقض  رفتار  می گوید:این  نویسنده 
ویژگی های شخصیتیشه که در داستان های دیگه بیشتر 
کلیت  در  داستان ها  هست  که  موردی  یک  می شه.  باز 
میدن.  ما  به  ها  شخصیت  از  کامل  تصویر  یه  مجموعه 
مواجه  ها  این شخصیت  از  با جنبه ای  توی هر بخش  و 
و  رو  اینها  ننوشتم  خاصی  ترتیب  طبق  البته  می شیم. 

برای چاپ باید تدوین بشه.
قرار شد آقای نظری چند جلد از مجموعه را بعد از انتشار 

برای بچه های انجمن بفرستد.
مریم انصاری می گوید: داستان به خوبی خواننده رو با 
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خودش همراه می کنه . نکته ی جالب داستان شخصیت 
مادر هست که من حس می کنم در این قسمت بیشتر به 
خاطر خودش و این که دوست داشته یه خونه ی مدرن 
تغییر  به  بهانه ی فرزندش دست  به   و فقط  باشه  داشته 
کمی  دید  با  برداشت  یه  می تونه  این  البته  زده.  خونه 

منفی باشه نسبت به شخصیت مادر داستان.
می توان  راحتی  به  است:  معتقد  هم  رایگان  سعید 
جزییات بیشتری رو به داستان اضافه کرد. در نگاه اول 

من فکر کردم یک داستان بلند کوتاه شده است.
شعر بدون نام از خانم حسینی یکی دیگر از آثار منتشر 
با  می گوید:شعر  خواجه پور  بود.  هفته  این  برای  شده 
ضرباهنگ قوی شروع نمی شود اما در ادامه ضرباهنگ 
و  درونی  قافیه  از  استفاده  آن  دلیل  که  دارد  خوبی 
قافیه  این  خوب  نمونه  است.  شهر  در  زیاد  جناس های 
و  ره«  »به  یا  و  »مست«   و  »می نویسمت«  در  را  درونی 
و  می شود  دیده  ظریفی  کشف  آن  در  می بینیم  »بدر« 

نوعی از شعریت در آن دیده می شود.
شعر  روند  معتقدم  قبلی  شعر  همانند  هم  شعر  این  در 
داشته  بیشتری  امتداد  است  بهتر  که  است  گونه ای  به 
باشد. از نظر ریتم نیز شعر تازه روی دور افتاده است که 
که  است  شده  باعث  البته  مناسب  ریتم  می شود.  تمام 
گاهی شاعر از نظر مضمونی دقت لازم را نداشته باشد. 
مثلا بین دو مصراع »یک دختر لچک به سر ایلیاتی ام« 
مضمونی  ارتباط  حیاتی ام«  وجودت  برای  کاملا  »که  با 
وجود  چرا  نیست  نیست  مشخص  یعنی  ندارد.  وجود 

دختر ایلیاتی برای تو شعری حیاتی است.
کلاسیک  بخواهیم  اگر  دوم  بند  در  نیز  فرمی  نظر  از 
برخورد کنیم اشکال قافیه وجوددارد که 
البته از این قالب شکنی ها در این گونه 

شعرها رخ می دهد. 
و  عمودی  محور  دارای  روایی  شعر  یک  عنوان  به  شعر 
پیوستگی نیست اگر از ریتم بگذریم هر کدام از بندهای 
از  بقیه  از  جدا  و  هستند  مستقلی  تصویرسازی  دارای 
هر  شعرها  گونه  این  در  هستند.  عرضه  قابل  هم  بندها 
خواهد  قوی تر  شعر  باشد  بیشتر  بندها  پیوستگی  چی 

بود.
چهارم  و  سوم  بیت  می نویسد:»فقط  فیروزی  یعقوب 
داره.  جالبی  های   سازی  تصویر  نشست.  من  دل  به 
بقیه شعر از اون زیبایی و ظرافت این دو بیت رو نداره. 
مخصوصا بیت آخر که نه ارتباط بین دختر ایلیاتی و الزام 
باد و  بین  ارتباطی  نه  و  بودنش مشخص می شه  حیاتی 
پایان دادن به لحظه های نباتی. شاعر در ابتدا موضوع 
اون  نتونسته  ولی  بگه  شعر  واسش  خاسته  و  داشته  رو 
تا بخاد شعر  و  بیان کنه  موضوع رو در قالب شعر کوتاه 

جورایی نیمه کاره رها می شه«
حسینی  خانم  »شعر  می دهد:  ادامه  انصاری  مریم 
مصرع های خوبی داره اما به دلیل ارتباط معنایی ضعیف 
با مصرع بعدی از قوت ش کاسته شده. به عنوان مثال: 
»یک دختر لچک به سر ایلیاتی ام« مصرع دلنشینیه اما 
نتونسته نقش و ارتباطش رو در این بند از شعر به خوبی 
حسینی   خانم  آخر  شعر  تا  چند  در  اینکه  و  کنه.  ایفا 
همینکه شعر رو دور میوفته،تموم میشه. با اینکه در این 
جور فضاها و قالب ها چون محدودیت قافیه وجود نداره 
کار  جای  شعر  این  خصوصا  داد.   مانوور  بیشتر  میشه 

بیشتری داره.
رحمانیان  حوریه  هم  فیروزی  یعقوب  شعر  مورد  در 
خیلی  شعرش  در  عشق  از  فیروزی  تعبیر  می گوید: 

سنتی است و با فضای کافه جور در نمیاد.
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